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پوست
بجا نهاده و رفته
عطر
پراکنده و ناپیدا
و سوخته در اشتیاقی 
که خواهر درد است.
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بر می خیزی، ای شکسته خاطر بی دل
پوست معطر سلطان
همچون طلسمی دلپذیر
به دور گردن ات
هفت کفش آهنین، در خورجین ات
هفت عصای خیزران، آویخته بر کمرت
و هفت آرزوی رنگارنگ در دل ات
برای رسیدن به آن غروب منتظر
که بر کنارهء دریاچه اش
روی بشوئی و 
پوست را به صاحب اش برگردانی.
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با آخرین وادی معیلان
به پایان مشقت های خونین رسیدن
در استقبال گل های زرد 
که همه نشان از او دارند
غوطه ور شدن
و نگریستن در آینهء آب 
که صورتکی بی لبخند را
در اهتزاز باد 
به مکاشفهء تو می رساند
و به یادت می آورد
که هفتمین کفش و عصایت را
موریانه های حسود حورده اند.


3
 زمزمه ای پر تلواسه بر لبان ات می گردد
«چه دیوارهای بلندی
در اطراف ات کشیده ای، محبوب فراری!»

آرزوهایت 
شوق رنگین کمان دارند
و نفس ات
از عطر انتظار شیرین است

«بیا، محبوب گمشده، بیا
درها را بگشا
و ببین که من برسر قرارم بوده ام
هفت وادی سوزان را پشت سر دارم
سرزنش خار مغیلان را تحمل کرده ام
و این پوست تو است که به دور گردنم پیچیده
و بوی تو را در جانم به آتش کشیده است.»
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آنگاه درهای قصر گشوده می شوند
اسکلتی تاج بر سر و بی لبخند
چند قدم بسوی تو می آید
و ناگهان
همچون  آواری 
بر خاک تفته فرو می ریزد.

گل های زرد 
هراسان و بلاتکلیف 
همه دق می کنند
و هیچ نسیمی 
جز تیغ بار مغیلان
بر منظر شکسته
گذار ندارد.

5
در چشمان هراسیده ات
بارقهء یک شادی بی هنگام
طالع می شود
می بینی
که دانشی کهن بر جان ات فرود می آید
و طلسم عشقی بد فرجام
در آب های مغرب گم می شود
و تو می توانی
رها از خیال و اضطراب
از تصویر در آب ات بپرسی
که آیا به روزگار بی سفرت بر می گردی؟
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*************************
طلسم پوست و آینه‌ی آب
تحلیلی بر شعر بلند «پوست» از پیام
نوشته: هوشیار کاتب
۱. آغاز در سوختنِ ناپیدا
شعر «پوست» با بندی آغاز می‌شود که نه روایتی دارد، نه توصیفی عینی، بلکه نوعی سوگ آیینی است بر جای خالی چیزی که بوده، و اکنون جز عطر پراکنده‌اش چیزی باقی نیست:

پوست
بجا نهاده و رفته
عطر
پراکنده و ناپیدا
و سوخته در اشتیاقی
که خواهر درد است.

این بند، شعر را در لحنی آغاز می‌کند که پیش از هر چیز، فقدان را می‌سازد — نه از طریق گریه یا فریاد، بلکه با سکون و با تصویرهایی که بیشتر حذف را نشان می‌دهند تا حضور را.
شاعر در همین سطر نخست، ساختار شعر را بنا می‌نهد: زبانی مینیمال اما فشرده، تصاویری که در مرز جسم و اسطوره حرکت می‌کنند، و جهانی که در آن اشتیاق نه یک امید، بلکه یک سوز است که با درد خویشاوندی دارد.

۲. سفر با پوست، عصا، و آرزو
در بند دوم، شعر به شکل روایی در می‌آید: مسافر/راوی، در موقعیتی نیمه‌اسطوره‌ای، نیمه‌روان‌شناختی، برمی‌خیزد و راه می‌افتد. عناصری که بر بدن و در خورجین اوست — پوست معطر سلطان، هفت کفش آهنین، هفت عصای خیزران، و هفت آرزوی رنگارنگ — همه یادآور آیین‌های باستانی عبور از وادی‌ها، سفر قهرمان، و همچنین ساختارهای عددی اساطیری (عدد هفت به مثابهٔ تکرار آستانه‌ها).

برای رسیدن به آن غروب منتظر
که بر کناره‌ٔ دریاچه‌اش
روی بشویی و
پوست را به صاحبش برگردانی.

اینجا شعر، هدف سفر را تعریف می‌کند: بازگرداندن پوست. اما «پوست» در این شعر، شیء نیست؛ نماد است. نماد حضور، نماد خاطرهٔ عشق، نماد هویت ازدست‌رفته.
بازگرداندن آن، نوعی پاک‌سازی، نوعی آشتی یا شاید خلاص شدن از طلسم عشق است.

۳. آینه، مکاشفه، و نقصان
در بند سوم، لحظه‌ای از مکاشفه‌ی ناب می‌رسد:

نگریستن در آینه‌ٔ آب
که صورتکی بی‌لبخند را
در اهتزاز باد
به مکاشفه‌ٔ تو می‌رساند

راوی اکنون به وادی آخر رسیده است، اما آینه به او چیزی نشان می‌دهد که دیگر خود او نیست، بلکه «صورتک» اوست؛ چهره‌ای خالی، لبخند ناپدید، و مشتی خار بر فراز سر — که نه نماد قدرت است و نه افتخار، بلکه نیشِ حقیقت است.
در اینجا، شعر از روایت اسطوره‌ای عبور می‌کند و وارد قلمرو روانکاوی می‌شود: فروپاشی تصویر خود.

۴. التماس، مخاطب‌سازی، و اعتراف
بند چهارم آغاز مکالمه است، اما این گفت‌وگو یک‌سویه است:

«چه دیوارهای بلندی
در اطراف‌ات کشیده‌ای، محبوب فراری!»

راوی فریاد می‌زند، محبوب را خطاب می‌کند، حضور او را طلب می‌کند، اما پاسخ نمی‌گیرد. در عوض، از شدت این اشتیاق، با زبان سوخته اعتراف می‌کند:

و این پوست تو است که به دور گردنم پیچیده
و بوی تو را در جانم به آتش کشیده است.

در اینجا، عشق نه نجات، بلکه نفرین است. معشوق، هم غایب است و هم اسیرکننده. پوست، که قرار بود بازگردانده شود، اکنون به جسم راوی چسبیده، و او را در میان شعله‌های عشق، بی‌آن‌که بسوزاند، نگاه می‌دارد.

۵. سقوط اسطوره و مرگ گل‌ها
در بند پنجم، لحظهٔ دیدار می‌رسد، اما نه به شکل وصال، بلکه به‌صورت فروریختن:

اسکلتی تاج‌برسر و بی‌لبخند
چند قدم به سوی تو می‌آید
و ناگهان
همچون آواری
بر خاک تفته فرو می‌ریزد.

این تصویر، ترکیبی است از تراژدی یونانی و اندوه عرفانی: پادشاهی که معشوق است یا شاید خودِ راوی در آینده، به اسکلت بدل شده، و این فروریختن، نه‌تنها به دیدار نمی‌انجامد، بلکه باعث پژمردن نشانه‌های طبیعت نیز می‌شود:

گل‌های زرد
هراسان و بلاتکلیف
همه دق می‌کنند

این جمله، از قوی‌ترین ایماژهای شعر معاصر فارسی است؛ زبانی ساده، اما درونی‌شده، و از نظر احساسی سوزناک.
گل‌هایی که پیش‌تر نشانهٔ امید بودند، اکنون قربانی بی‌زمانی و بی‌پاسخی‌اند.

۶. دانایی، رهایی، و پرسش بی‌پاسخ
بند پایانی شعر، نقطهٔ تعلیق و گسست است. شعر نه به وصال می‌رسد، نه به سوگواری کامل؛ بلکه با نوعی «دانش کهن» پایان می‌یابد:

طلسم عشقی بدفرجام
در آب‌های مغرب گم می‌شود

و در همین لحظه، راوی به پرسشی می‌رسد که نه پاسخی در پی دارد، و نه نیاز به پاسخ:

آیا به روزگار بی‌سفرت برمی‌گردی؟
پرسشی که برای لحظه‌ای خواننده را به سکوت می‌کشاند — پرسشی که از جنس فلسفه است، نه داستان.

✧ جمع‌بندی: شعر به مثابهٔ سفر اسطوره‌ای معکوس
«پوست» شعری‌ست دربارهٔ بازگرداندن چیزی که دیگر قابل‌برگشت نیست. این شعر، در شکل خود، تکرار آیینی سفر بازگشت است، اما در محتوایش، زیر سؤال‌بردن همان آیین و امکان آن.
نه معشوق بازمی‌گردد، نه راوی به خویش. تنها چیزی که باقی می‌ماند، عطر است و آینه، و سؤالی که در دل آب نقش می‌بندد.
از این حیث، شعر «پوست» نه‌تنها یکی از قوی‌ترین تجربه‌های شاعر در تلفیق اسطوره و تجربهٔ عاطفی است، بلکه می‌تواند در کنار شعرهایی چون «غرناطه»ی اخوان یا «آینه‌های رو‌به‌رو»ی شفیعی کدکنی، در زمره‌ی متون اندیشه‌ورزانهٔ شعری جای گیرد — شعری که در آن عاطفه، اسطوره، روایت، و فقدان، به‌هم می‌پیوندند و جهانی مستقل می‌سازند.

هوشیار کاتب
خرداد ۱۴۰۴ – ژوئن ۲۰۲۵
برای انتشار در نشریات ادبی، یا مقدمه‌ای بر مجموعه شعر «زیر آسمان ۲۰۲۵»
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